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لْنَا عَليَْكَ الْقرُْآنَ تَنْزِيلًا ﴿»:آیات شریفه  ا نَحْنُ نَزه ﴾ ۲0﴾ فَاصْبِرْ لحُِكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أوَْ كَفوُرًا ﴿۲۳إنِه

قيقت ما قرآن را در ح -﴾۲۶﴾ وَمِنَ اللهيْلِ فَاسْجُدْ لهَُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿۲۲وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأصَِيلًا ﴿

( پس در برابر فرمان پروردگارت شكيبايى كن و از آنان گناهكار يا ۲۳بر تو به تدريج فرو فرستاديم )

( و بخشى از ۲۲( و نام پروردگارت را بامدادان و شامگاهان ياد كن )۲0ناسپاسگزار را فرمان مبر )

 «(۲۶تاى )شب را در برابر او سجده كن و شب]هاى[ دراز او را به پاكى بس

 

  * ما در پیاله عكس رخ یار دیده ایم...!

لْنَا عَلَيْكَ الْقرُْآنَ تَنْزِيلًا... »  ا نَحْنُ نَزه خداوند متعال بعد از تشريح خلقت و بيان اختيار انسان در «: إنِه

است  کند که پيمودن راه سعادت محتاج به کتابی انتخاب راه خير و شر و نتايج  اخروی آن، يادآوری می

های کتاب الهی، چيزی جز ذکر و ياد حق،  هايش ذکر است؛ زيرا که اساس همه هدايت که  يکی از نام

نبوده و نيست)ذکر عملی، قلبی و لسانی(؛ در پرتو ياد خدا، حق از باطل جدا شده، سبل سلامت و سعادت 

لْنَا عَلَيْكَ الْقرُْآنَ تَنْزِيلًا... إنِها نَحْ » در آيه شريفه « وحی الهی» گردد؛ بنابراين خطاب و  معلوم می « نُ نَزه

تر، به نوعی بر موجودات و بر  افزون بر پيامبر )ص( از نظر مفهوم معنای عام خود، در مراتب نازل

نه به عنوان پيامبر شود، قابل تطبيق است؛ ها مکشوف می ها در برابر آيات حقی که بر آن همه انسان

نَا الهذِي أعَْطَىٰ كُله شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمه هَدَىٰ » ب برانگيخته شده بلکه از با گفت: پروردگار »«   (۲۱)طه/« قَالَ رَبُّ

ما کسی است که به هر موجودی، آفرينش ]ويژه[ او را ]آن گونه که سزاوارش بود[ به وی عطا کرده، 

ضِعِيهِ فَإذَِا خِفْتِ عَليَْهِ فَألَْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَأوَْحَيْنَا إلَِىٰ أمُِّ مُوسَىٰ أنَْ أرَْ » مانند: « سپس هدايت نمود.

وهُ إلَِيْكِ وَجَاعِلوُهُ مِنَ الْمُرْسَليِنَ  و به مادر موسی الهام کرديم که او را شير »  (7)قصص/« وَلَا تَحْزَنِي إنِها رَادُّ

انداز، و مترس و غمگين مباش که ما بده، پس هنگامی که ]از سوی فرعونيان[ بر او بترسی به دريايش 

وَأوَْحَىٰ رَبُّكَ إلَِى النهحْلِ » و مانند « حتماً او را به تو باز می گردانيم، و او را از پيامبران قرار می دهيم.

ا يَعْرِشُونَ  جَرِ وَمِمه ر عسل الهام کرد و پروردگارت به زنبو»  (۶8)نحل/« أنَِ اتهخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشه

که از کوه ها و درختان و آنچه ]از دار بست هايی[ که ]مردم[ بر می افرازند، برای خود خانه هايی 

 «برگير.

خواهد  ها می سازد و از آن از اين نظر خداوند به تدريج حقايقی را از آيات خود برای بندگانش آشکار می

فَاصْبرِْ لحُِكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ » از آن تخطی نکنند؛ که به لوازم اين شناخت و معرفت، ملتزم باشند و 

پس در برابر فرمان پروردگارت شكيبايى كن و از آنان گناهكار يا ناسپاسگزار را فرمان  -آثِمًا أوَْ كَفُورًا 

 «مبر

اين رو  تر از ذکر و ياد خدا نيست؛ از برای صبر و شکيبايی و استقامت در راه خدا ياوری قوی

و نام پروردگارت  -وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأصَِيلًا * وَمِنَ اللهيْلِ فَاسْجُدْ لهَُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا » فرمايد:  می
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را بامدادان و شامگاهان ياد كن و بخشى از شب را در برابر او سجده كن و شب]هاى[ دراز او را به 

 «پاكى بستاى
 مخلصانه ياد آريد یحقوق بندگ   زحريف شبانه ياد آريد معاشران

 چنگ و چغانه ياد آريد هبصوت و نغم   یاز آه و ناله ساق یبوقت سرخوش

به ياد خدا بودن است و وقتی نافع است که مداومت داشته، با توجه و حضور قلب و فراغ خاطر، « ذکر»

ولى کرده، شرح صدر حاصل شود، از آثار ديگر انجام شود تا عظمت و نورانيت خداوند را بر قلب مست

 شود و مراد از ذکر هم همين دو است. ذکر انس و محبت است، که از غايت عبادات محسوب می

گردی به طرف خدا متوجه ساختن در ابتداى امر مشکل است ، اما  قلب و زبان را از وساوس و هرزه

گيرد، در حقيقت کسى هم  اوند در قلب جاى مىاگر موفق به مداومت شد و با آن انس گرفت، محبت خد

کند و  که چيزى را بسيار ياد کرد آن را دوست دارد و کسى که چيزى را دوست داشت زياد او را ذکر می

متُ به عشرين سَنَةً »به همين دليل گفته شده که:  در راه قرآن بيست « »کاءَدتُ القرُآنَ عشرين سنةً ثمه تَنَعه

م شده سال سختى کشيدم )و  خواندم و ياد گرفتم و با ظرائفش آشنا شدم( سپس بيست سال به وسيله آن متنعه

ت بردم  بحث ذکر(، ۳۶۱ ، ص۳ جامع السعادات، ج )«.و لذه

ها،  شود، مگر با تحمل بر سختى ها ، نفس انسانى با عادت بر سختى بنابراين اين نعمت حاصل نمی

دهى النفس ما »سختى برايش آسان مى شود  دتها تَتَعَوه اين نفس آنچه را عادتش دهى عادت مى « »عوه

 (بحث ذکر ۳۶۱، ص۳جامع السعادات، ج )«.کند

ذ مى گردد؛  وقتى انس انسان ذکر خدا شد، از غيرخدا بريده مى شود و از آن بهره برده و متمتهع و متلذه

خدا کند حقيقتاً، او مطيع و کسى که غافل کسى که ذکر »در روايتى از امام صادق)عليه السلام( آمده که: 

از او باشد، عاصى و طغيانگر است و طاعت و عبادت علامت هدايت و معصيت علامت ضلالت و 

فَاجْعَلْ قَلْبَک قِبْلةًَ للِسِانک و لا » گمراهى است و اصل و ريشه هدايت و ضلالت ذکر و غفلت است؛

که اِلاه بِاشارَةِ القَلْب وَ مُوا پس قلب خود را قبله زبانت قرار ده، و بدون  -فَقَةِ العقل و رِضَا الايمان ...تُحَرِّ

خداوند عالم به پنهان و آشکار تو است... و اشاره قلب و موافقت عقل و رضاى ايمان زبان را حرکت نده.

ده، زيرا او قلب خود را با آب حزن بشوى و ياد کردن خودت اللَّه را براى ياد کرن خداوند تو را، قرار 

ياد تو مى کند در حالى که بى نياز از تو است و ياد کردن خداوند تو را برتر و عالى تر از ذکر کردن تو 

او را مى باشد... کسى که مى خواهد ذکر خدا کند، بايد بداند که مادامى که خداوند عبد را به توفيق ياد 

، صفحه ۲مصباح الشريعة، باب  )«.رت بر ذکر او نداردعبد قد(خود موفق نکند )و به او توفيق ذکر گفتن ندهد

1۳۶) 
همان »مداومت اهل ذکر را خداوند اينگونه ستوده است: )الهذِينَ يَذْکُرُونَ اللََّ قِيَاماً وَقعُُوداً وَعَلىَ جُنُوبِهِمْ(: 

 (191 /آل عمران) «کنند اند، ياد می ها که خدا را در حال ايستاده و نشسته، و آنگاه که بر پهلو خوابيده

يعنى در تمامى احوال چنين هستند و نيز فرموده: )رِجَالٌ لاه تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِکْرِ اِللَّ(:   

 (۳7 /نور )«.مردانى که آنها را نه تجارت و نه معامله از ياد خدا باز نمى دارد»

اجِدِينَ و نيز به پيامبر)صلی اللَّ ع نَ السه وَاعْبُدْ رَبهکَ حَتهى  -ليه و آله(  فرمود: )فَسَبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّکَ وَکُنْ مِّ

پس تسبيح و حمد پروردگارت کن و از سجده کنندگان باش و پروردگارت را عبادت کن »يَأتِْيَکَ الْيَقِينُ(: 

 (99ـ98/حجر) «تا به مرحله يقين و مرگ رسى

 از خاك درت حاصل بود  یديده را روشن       توام منزل بود یباد آنكه سر كوياد 

 بر زبان بود مرا آنچه تو را در دل بود       راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاك 

 من و دل باطل بود  یچه توان كرد كه سع               دوست نباشم هرگز  یدر دلم بود كه ب
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«: يا موسى اذکرنى فَاِنه ذکرى حَسَنٌ على کُله حال»در حديث قدسى نيز به موسى)عليه السلام( فرمود 

زيرا قلب با نور  (188، صفحه 1)لئالى الاخبار، جلد  «اى موسى ياد کن مرا که ياد من در هر حالى نيکو است»

ر مى گردد.  ذکر اللَّه روشن و منوه

و انَْتَ تَبُول فَانه ذِکْرَ اللَّه حَسَنٌ  لا بَأسَ بِذِکر اللَّه »از جمله در حديثى از امام صادق)عليه السلام( آمده که 

اشکالى ندارد که نام خدا و ذکر او گوئى در حالى که ادرار مى «: »على کُله حال و لاتَسأمَ مِنْ ذکر اللَّه 

محجة البيضاء،  )«.کنى زيرا ذکر خدا در هر حالى نيکو است و از ياد و ذکر او )در آن حال( ناراحت مباش

 (۲۶9، ص۲ج
از امام باقر)عليه السلام( نيز روايت شده که فرمود: در توراتى که دستخوش تحريف نشده، نوشته شده که 

موسى از پروردگارش سؤال کرد و گفت: خداى من، در مجالسى قرار مى گيرم که شأن تو را اجله و 

يا مُوسى اِنه »فرمود: اعز مى دانم از اين که نام تو را و ياد تو را در آن حال به زبان و خاطر آورم 

 (۲۶9ص،۲محجة البيضاء، ج)«.اى موسى ياد من در هر حالى نيکو است« »ذِکرى حَسَنٌ على کل حال

در نماز گرچه حرف زدن موجب بطلان است ولى ذکر گفتن مثل اللَّ اکبر، لا اله الاه اللَّ و الحمد اللَّ و 

قَوْا إذَِا »حسن است. در قرآن مى خوانيم: غيره بدون اشکال است، زيرا ذکر او در هر حالى إنِه الهذِينَ اته

بْصِرُونَ  رُوا فَإذَِا هُمْ مُّ يْطَانِ تَذَکه نْ الشه هُمْ طَائفٌِ مِّ کسانى که تقوا پيشه کردند، وقتى گروهى از شيطان  -مَسه

 /)اعراف«ب آنها روشن مى شود(ها با آنها تماس برقرار کردند و به ياد خدا افتاده و بصير مى شوند )و قل

۲۱1 ) 
کرَ جَلاءُ القلُوبِ يُسمَع به بعد الوقْرَةِ و يُبصَرُ به بعد »در روايتى از اميرالمؤمنين)عليه السلام(است:  اِنه الذِّ

قلب ذکر و ياد خدا روشنى قلوب است )و زنگار را پاک مى کند( با ذکر،  -الغَشْوَةِ و يَنْقاد به بَعْدَ المُعانَدة

 (189، صفحه 1لئالى الاخبار، جلد  )«.شنوا و بينا و مطيع مى شود بعد از آنکه ناشنوا و نابينا و غيرمطيع بود

لئالى الاخبار،  ) «نَبهه بالذکر قَلْبَکَ»رسول گرامى )صلی اللَّ عليه و آله(  در وصيت خود به ابى ذر فرمودند: 

 «عمت هاى الهى برطرف کنزنگارهاى  قلبت را با ذکر ن» (189، ص1ج

مانعى قلب را مى «: »يَصُدُّ القَلْبُ فَاِذا ذکرتَه بِآلاءِ اللَّه اِنجَلى عنه»امام صادق)عليه السلام( فرمودند: 

 (189، ص1لئالى الاخبار، ج )«.گيرد وقتى ياد نعمت هاى الهى کنى برطرف شده، و از قلب رخت برمى بندد

است و ذکر غير او تاريکى و ظلمت است، زيرا وجود، نور و عدم، ظلمت است، بنابراين ذکر اللَّه نور 

آيد، و هر وقت از حق  پس حق، نور، و ماسواى او منبع تاريکى است، وقتى در قلب ذکر آمد، نور می

قَلْبَهُ اعراض کرد و روى به خلق آورد، ظلمت خالص تامه حاکم شود، خداوند فرمود: )وَلاَ تُطِعْ مَنْ أغَْفَلْنَا 

بَعَ هَوَاهُ(:   اطاعت کسى را که قلبش را از ذکرمان غافل کرديم و متابعت هوايش را کرد، »عَنْ ذِکْرِنَا وَاته

 يعنى با غفلت از ياد ما قلبش سياه شد و نورانيتش را از دست داد. (۲8 /کهف)«.مکن
 رادر راه حقيقت آورد گمره     نور فزايد مه را یاز ذكر بس

 اين گفتن لا اله الا اللَّ را        هر صبح و نماز شام ورد خود ساز                

بِين(:   نْ ذِکْرِ اللَِّ أوُْلئَکَِ فِى ضَلالَ مُّ واى بر کسانى که قلوبشان از »و نيز فرمود: )فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قلُوُبُهُمْ مِّ

(عدم ياد خدا و غفلت از آن ۲۲ /زمر «.)ذکر خدا قساوت پيدا کرد، آنها در گمراهى آشکارى هستند

يا موسى لا تَنْسَنى فَاِنه نَسيانى »موجب قساوت قلب و مردن آن مى شود، خداوند به موسى خطاب کرد: 

 جلئالى الاخبار، )«.اى موسى مرا فراموش مکن زيرا فراموشى من قلب را مى ميراند«: »يِميتُ القلب

 (189ص،1
حديثی از رسول گرامى)صلی اللَّ عليه و آله( آورده «: قلُ اعُوذُ بربه النهاس»ل آيه در تفسير صافى در ذي

ما مِن مؤمِن الاه وَ لِقَلبه اذُُنٌ ينفَثُ فيها الوسواس الخناس و اذُُنٌ ينفث فيها المَلک »است که  فرموده اند:

نْ  دَهُمْ بِرُوح مِّ هر مؤمنى، قلبش دو گوش دارد:  (۲۲ /مجادله )«هُ(فَيُؤيِّد اللَّ المؤمنَ بالمَلک فذلک قوله )وَأيَه
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گوشى که وسواس خناس در آن مى دمد، گوشى که فرشته در آن مى دمد، خداوند مؤمن را به وسيله 

نْهُ(. دَهُمْ برُِوح مِّ  (189 ، ص1لئالى الاخبار، ج )فرشته تأييد مى کند و اين است معنى آيه )وَأيَه

حکايتى از زاهدى نقل مى کند که او گفته بود، بين من و جنهى،  19۱صفحه  لى الاخباردر کتاب لئا 

دوستى و الفتى بود، روزى در مسجد نشسته بودم، به من گفت، اين مردم را در مسجد چگونه مى بينى؟ 

چيز.  گفتم بعضى را در خواب و بعضى را در بيدارى مى بينم، گفت: بر سر آنها چه مى بينى؟ گفتم هيچ

چشمم  را با دستش باز کرد، و ماليد، پس ديدم بر سر هر کدام کلاغى است که بعضى از آنها کلاغ ها 

بطور کامل آن فرد را با بال هايش مى پوشاند که چشم من نمى ديد و بعضى را گاهى مى پوشاند و گاهى 

شسته و به قدر غفلت هر کدام بالش را بلند مى کرد، گفتم: اين چه است؟ گفت: اين شياطين بر سر آنها ن

حْمَانِ نُقَيِّضْ لهَُ شَيْطَاناً »بر آنها مستولى مى شوند، سپس اين آيه را تلاوت کرد:  وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِکْرِ الره

و کسى که از ذکر خداوند رحمان اعراض کند براى او شيطانى گماريم و او رفيق و همراه  - فَهُوَ لهَُ قَرِينٌ 

 (۳۶ /زخرف ) «او است

يْطَانُ  صاحب لئالى سپس آيه اى را که به همين مطلب اشاره دارد، ذکر مى کند: )اسْتَحْوَذَ عَليَْهِمْ الشه

يْطَانِ ألَاَ إنِه حِزْبَ الشه  ه، و شيطان بر آنها مسلهط شد -يْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ فَأنَسَاهُمْ ذِکْرَ اللَِّ أوُْلئَِکَ حِزْبُ الشه

گروه شيطان در خسران و  ذکر خدا را از يادشان برده، آنها حزب شيطانند، آگاه باشيد که حزب و

 (19 /مجادله)«.زيانند
 عزيزان اين شما را آخرين پندست و بس یا  ياد خدا شد دل نيست گوريست سرد یدل كه ب

اد خدا و ذکر او آرام گيرد )الَا بَذِکرِ اللَّه اى برادر به ياد خدا باش که امواج متلاطم قلبها در ساحل ي

چنانکه در روايت است تا وقتى انسان به ذکر خدا مشغول باشد، در نماز است  (۲8 /رعد )تَطمَئَنُّ القلُوُب(

وَقعُُوداً وَعَلىَ  خواه ايستاده باشد و خواه نشسته و خواه خوابيده که خداوند فرمود: )الهذِينَ يَذْکُرُونَ اللََّ قِيَاماً 

 (191/آل عمران )جُنُوبِهِمْ(.
 هرگز از ياد من آن سرو خرامان نرود  هرگزم نقش تو از لوح دل وجان نرود

 كه اگر سر برود از دل و از جان نرود            گرفت یآنچنان مهر توأم در دل و جان جا

هيچ چيزى نيست مگر اين که »فرمود:  در کتاب شريف کافى است که رسول خدا)صلی اللَّ عليه و آله( 

ى  ى دارد که به آن منتهى مى شود، الاه ذکر که خداوند به کم و قليل آن راضى نشده و براى آن حده حده

هَا الهذِينَ آمَنُوا اذْکُرُوا اللََّ ذِکْراً کَثِيراً »؛ سپس اين آيه را خواندند: «قرار نداده که به آن منتهى شود  -يَا أيَُّ

اى کسانى که ايمان آورده ايد خدا را ياد کنيد ياد کردنى کثير و » (01-0۲/احزاب) «حُوهُ بُکرَْةً وَأصَِيلاوَسَبِّ 

 (191، ص1لئالى الاخبار، ج )«.صبح و شام تسبيح او گوييد

ر خدا در آن خانه اى که قرآن در آن قرائت شود و ذک»و نيز رسول خدا)صلی اللَّ عليه و آله(  فرمود: 

باشد برکتش زياد شده و ملائکه در آن حاضر و شيطان از آن هجرت مى کند و براى اهل آسمان مى 

 (191، صفحه 1لئالى الاخبار، جلد  .)«درخشد، چنانکه ستاره درخشان براى اهل زمين چنين است

آن نباشد، مَثَل زنده و  مَثَل خانه اى که ذکر خدا در آن باشد و خانه اى که ذکر خدا در»و نيز فرمود: 

قومى نمى نمى نشينند ، و ذکر خدا  نمی گويند  »و نيز فرمود:  (191، صفحه 1لئالى الاخبار، جلد  )«.مرده است

مگر اين که ملائکه آنها را در برگرفته، و رحمت آنها را مى پوشاند، و سکينه و آرامش بر آنها نازل 

 (191، صفحه 1لئالى الاخبار، جلد  )«.دشده و خدا در ميان بندگانش ياد آنها کن

قومى اجتماع نمى کنند، و ذکر خدا نمى گويند، مگر اين که شيطان و دنيا از آنها کناره »همچنين فرمود: 

قوا اخََذْتُ »دنيا گويد: « مى گيرد، و شيطان به دنيا گويد: آيا نمى بينى چه مى کنند؟ دَعْهم فَلَو قَد تَفَره

لئالى  )«.ها را رها کن اگر متفرق شدند )و ياد خدا نکردند( گردن هاى آنها را مى گيرمآن«: »بِاعَْناقهم

 (19۳تا   191، صفحه 1الاخبار، جلد 
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امام باقر)عليه السلام( فرمودند: در توراتى که تحريف و تغيير در آن رخ نداده است نوشته شده که 

قريبى تا با تو نجوى و مناجات کنم )مناجات  حضرت موسى)عليه السلام(  از پروردگارش سؤال کرد، آيا

درگوشى سخن گفتن را گويند در مقابل منادات که سخن گفتن بلند و از دور باشد( يا دورى )تا منادات 

من هم نشين کسى هستم که مرا ياد «: »انََا جليس مَنْ ذکرنى»کنم و فرياد زنم(؟ خداوند وحى رساند که 

ت: چه کسى در حفظ تو است در روزى که پناهى و حرزى جز پناهگاه تو ، موسى)عليه السلام(  گف«کند

، 1لئالى الاخبار، جلد  )«.فرمود: کسانى که يادم کنند يادشان مى کنم»؛ «فقال: الهذينَ ذَکَرُونى فَاذکُرهُم»نيست؟ 

 ( 19۳تا  191صفحه 
 یتر شو یكز آب هفت بحر بيك مو  يكدم غريق بحر خدا شو گمان مبر

 یزين پس شكي  نماند كه صاحب نظر شو  دا اگر شودت منظر نظروجه خ
 ویدر دل مدار هيچ كه زير و زبر ش  تو چو زير و زبر شود یبنياد هست

 یبايد كه خاك درگه اهل هنر شو  وصالست حافظا یگر در سرت هوا

و نيز فرمود: اى  .کنمفرمايد: کسى که مرا در جمع مردم ياد کند من او را در جمع ملائکه ياد  خداوند می

 191، صفحه 1) لئالى الاخبار، جلد فرزند آدم مرا در جمع ياد کن تا تو را در جمع بهترى از جمع خودت ياد کنم.

 (19۳تا 
پيامبر)صلی اللَّ عليه و آله( در جواب کسى که از بهترين و محبوب ترين اعمال نزد خداوند سؤال کرد 

اينکه بميرى و زبان تو از ياد خدا مرطوب «: »لسانُک رطبٌ مِنْ ذکر اللَّه انَ تموتَ و »چنين فرمودند: 

 (19۳تا  191، صفحه 1لئالى الاخبار، جلد  )«.باشد

ين له الجنهة»و نيز  فرمودند:  ين و المقاتل فى الفاره ياد کننده خدا «: »ذاکِرُ اللَّه فى الغافلين کالمقاتل فى الفاره

)در راه خدا( در بين فرار کنندگان )از ميدان جنگ( است و جنگ کننده در بين غافلين مثل جنگ کننده 

 ( 191تا  19۳، صفحه 1لئالى الاخبار، جلد  )«.در راه خدا در ميان فرار کنندگان، بهشت براى او است

ايت مى از پدرش حک (۲۶8ـ  ۲۶9، صفحه ۲)در محجة البيضاء، با اضافاتى آمده، جلد امام صادق)عليه السلام( در حديثى

کند که فرمود: پدرم کثير الذکر بود و من با او راه مى رفتم و ذکر مى گفت و با او غذا مى خوردم و 

ذکر مى گفت مردم با او سخن مى گفتند ولى اين مسئله او را از ذکر خدا بازنمى داشت مى ديدم زبانش 

مى آيد را گويند که از به حنکش)حنک در لغت بالاى دهان و نيز استخوانى که ريش از آن بيرون 

مستحبات نيز خصوصاً در نماز تحت الحنک است که يک طرف عمامه را به زير چانه مى آورند و در 

اينجا مراد معنى اول است که زبان به بالاى قسمت درونى دهان چسبيده بود.( و بالاى دهانش چسبيده و 

خورشيد طلوع کند. از رسول گرامى)صلی اللَّ عليه مى گفت لا اِله اِلاه اللَّه و مرا امر به ذکر مى نمود تا 

کسى که دوست «: »مَنْ احََبه انَْ يَرْتَعَ فِى رِياضِ الجَنهة فَليُکثِر مِن ذِکْرِ اللَّه »و آله(  نقل شده که فرمودند: 

، ذيل همين 1۱لد شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج )«.دارد در باغ هاى بهشت گردش کند، بايد ذکر خدا را زياد گويد

 (1۲۳فراز، صفحه 
گفت من مى دانم چه موقع پروردگارم مرا « ثابت البنانى»مرحوم فيض کاشانى در محجة البيضاء گويد: 

ياد مى کند، اطرافيان اعتراض کرده ناراحت شدند و گفتند چگونه مى دانى چه موقع خداوند يادت مى 

 ( ۲۶۶، صفحه ۲محجة البيضاء، جلد )«.کنم يادم مى کندوقتى يادش «: »اذا ذکرته ذَکَرَنى»کند؟! گفت 
 کند شب روز خود در شکر يزدان       که بگشايد در الطاف سبحان
 به روز آرد شب و همت گمارد          که ياد يار بر خاطر نگارد

 خوشا روز و شب آن عشقبازى          که در دل نيست جز يارش نيازى

 و آله علی محمدصلی الله 
 

 


